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مقدمه
در سير تطور عرفان و تصوف اسلامي، سدة هفتم هجري اهميـت زيـادي دارد، زيـرا    

هـا كـه از سـدة ششـم در قلمـرو عرفـان       ها و اختلاف نگرشدر اين دوره تفاوت ديدگاه
كرده بود، بـه تـدريج عمـق بيشـتري يافـت و از فـروع بـه اصـول كشـيد،          اسلامي ظهور

در اثر اين تحول دايرة موضوعات، وسـعت  .كه در مباني اوليه نيز تحولي پديد آمدچنان
و تنوع يافت و بسياري از مباحثي كه پيش از اين از عناصر علـم كـلام و فلسـفه بـود، در     

اي جديدي ظهور كرد و آرايشي تازه در هقلمرو موضوعات عرفاني جا گرفت و مشرب
هـاي عرفـاني ايـن دوره را    بـا نگـاهي كلـي مشـرب    1.هاي عرفاني پديدار شدميان مشرب

:توان به سه دستة اصلي تقسيم كردمي
.الدين كبري استترين نمايندة آن نجمدنبالة سنت عرفاني كه بزرگ.1
.كندي آن را نمايندگي ميعربالدين ابنشاخة خاص عرفاني كه طريقت محيي.2
بينابين كه از يك سو تحت تأثير سنت پيش از سدة هفتم هجري است و از ديگـر  .3

نماينـدة  .هـا تـأثير مـي پـذيرد    سو، با تصوف و عرفان دسـتة دوم در پيونـد اسـت و از آن   
.است2شاخص اين گروه  سعدالدين محمد ابن مؤيد حمويه

هاي دستة سوم، جايگـاه مهمـي در تصـوف    ربسعدالدين حمويه به عنوان پيشرو مش
او با تأليف آثار متنوع و پرورش شـاگردان متعـدد و تأثيرگـذار،    .سدة هفتم هجري دارد

كـه بايـد اصـول    با اين حال، چنان.نقش اساسي در سير عرفان اسلامي اين دوره ايفا كرد
مده دربارة او مجموعة اطلاعات به دست آ.فكري و دقايق زندگي او شناخته نشده است

هــاي اصــلي و مهــم زنــدگي انســجام، و هــم محــدود اســت و بخــشهــم پراكنــده و بــي
گيرد و دريغا كه تا امروز، به رغـم جايگـاهي كـه وي در عرفـان     سعدالدين را در بر نمي

اسلامي دارد، كمبود منابع و اطلاعـات مـانع از آن گرديـده اسـت تـا سـوانح زنـدگي و        
.مباني فكري وي شناخته شود

ترين منابع شناخته شده دربارة سعدالدين كه مستقيم و غير مسـتقيم اطلاعـاتي در   مهم
:بر دارند، بدين قرارند
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آثار سعدالدين حمويه.1
خـاص او بـا آن شـيوة    ؤلّفـات  چه تأليفات بسياري از سعدالدين برجـاي مانـده، م  اگر

ل حـروف الفبـا و تفسـير    استثنايي و اشتمال بر نقوش دشوار و مطالب پيچيده دربارة تأوي
ايـن  )431نفحـات الانـس، ص  .(دهـد ارقام و اشـكال، چنـدان اطلاعـاتي بـه دسـت نمـي      

كنـد تـا در مرحلـة    پيچيدگي خود به خود، ضرورت توجه به منابع ديگري را ايجاب مي
نخست براي محققان احوال شيخ، راز روي آوردن او به اين شيوه كشف شـود؛ امـا تنهـا    

است كـه  المصباح في التصوفرسد، تر به نظر ميساير آثارش سادهاثر وي كه نسبت به
.كندگراي او را در باب چند عنصر عرفاني معرفي ميتنها ذوق تأويل

آثار شاگردان سعدالدين.2
هـاي آخـر قـرن    سـال :م(تر، عزيز نسفيدر ميان شاگردان سعدالدين، از همه معروف

وكشف الحقايق، الانسان الكاملويژه خود بهاست كه در آثار ، عارف سدة هفتم)هفتم
3.پردازدهاي وي دربارة ولايت و نبوت ميبه طرح آرا و انديشهمقصد الاقصي

اي از او بـه  اسـت كـه رسـاله   4يكي ديگر از شاگردان وي محمد ابن احمد ابن محمد
عملـي  در اين رساله مراحل سير و سلوك و عرفان 5.در دست استمقاصد السالكيننام 

از زبان سعدالدين آمده و از لحاظ موضوعات و مباحث به تمامي، با آثـار عرفـاني پـيش    
تــوان آراي ســعدالدين در زمينــة عرفــان عملــي و  از قــرن هفــتم هماهنــگ اســت و مــي 

.الدين از خلال مباحث اين رساله دريافتتأثيرپذيريش را از شيخ نجم
آثار معاصران سعدالدين .3

از همـه شـناخته  )ق736:م(ن سعدالدين حمويه، علاءالدولة سـمناني در ميان معاصرا
، چند بار به تأييـد و انكـار از سـعدالدين سـخن گفتـه      چهل مجلسوي در .تر استشده
ديدگاه او دربارة سعدالدين، غالباً خصمانه است و با انديشة وي دربارة ولايـت و  6.است

نـدگي سـعدالدين كـه در ايـن كتـاب      تنهـا رويـداد ز  .كنـد نبوت به شدت مخالفـت مـي  
»لـه نهايـةَ بحرٌ مواج لا «عربي است كه او را شود، ملاقات وي با ابنوار گزارش مياشاره

از ديگر معاصران سـعدالدين، نورالـدين عبـدالرحمن    )259چهل مجلس، ص.(خواندمي
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گـذرا  خود اشاراتي بسـيار مختصـر و  7الاسراركاشفاست كه در )ق639:م(اسفرايني
.به اعتقاد سعدالدين حمويه درباب ولايت و نبوت دارد

هـايي در بـاب سـعدالدين    ها بـه تـازه  توان از طريق آندستة ديگر از آثاري كه مي.4
.اندهايي است كه پس از وي تأليف شدهها و كتابدست يافت، تذكره

تاريخ دست آورد، توان اطلاعاتي دربارة سعدالدين از آن به ترين منبعي كه ميقديم
هـا بـه عصـر    نسـبت بـه سـاير تـذكره    )ق730حـدود  (است كه زمـان نگـارش آن  گزيده

تنهـا بـه سـال    )ق740پس از :م(اما متأسفانه حمداالله مستوفي.تر استسعدالدين نزديك
)670تـاريخ گزيـده، ص  .(كند و سـخن ديگـري نـدارد   اشاره مي8ق.هـ658وفات وي 

است كه شرحي از احوال سـعدالدين  )ق898:م(رحمان جاميپس از آن نورالدين عبدال
خلاصـة اطلاعـاتي اسـت    )433ــ  431ص(نفحات الانسآورده است، گزارش جامي در 

الدين كبري، شيخ او نجم:اندآوردهتاريخ گزيدهو الانسان الكامل، چهل مجلسكه در 
جام نـام دو كتـاب   عربي و صدرالدين قونيوي و سـران عروج روحاني وي، ديدارش با ابن

ها ايـن سـخنان جـامي بـا     و پس از آن در بيشتر تذكرهمحبوب الاولياو سجنجل الارواح
9.شوداندك تغييري در عبارات تكرار مي

:آيد، اين استگفته به دست ميخلاصة اطلاعاتي كه در منابع پيش
قـب وي  در تمامي منابع، نـام و نـام پـدر و نسـبت او، محمـد ابـن مؤيـد حمـويي و ل        

مجمـل  .(قمري ولادت يافته است586او به روايت فصيح خوافي به سال.سعدالدين است
.دربارة سفرها و تحصيلات وي در هيچ يك از منابع مطلبي نيامده است)2/196فصيحي، 

ق 641به بازگشت وي به بحرآباد، مقـارن سـال   نفحات الانسو مجمل فصيحيتنها در 
هـا  از مشايخ سعدالدين، تذكره)431؛ نفحات الانس، ص2/263همان، .(اشاره شده است
اند و از ساير مشايخ، استادان و نيز مريدان سعدالدين الدين كبري نام بردهبه اتفاق از نجم

تـاريخ  .هاي متفاوتي نقل شده اسـت دربارة سال درگذشت وي تاريخ.نامي نيامده است
.كنندقمري را عنوان مي650يا 649قمري و ساير منابع سال 658، سال )670ص(گزيده

هـا بـه بيـان مطالـب     ها و اعتقادات سعدالدين، تمامي ايـن كتـاب  در باب آرا و انديشه
از اين ميـان، گفتنـي اسـت    .اندتوجه داشتهنفحات الانساند و ظاهراً به تكراري پرداخته
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نفحـات  (دكن ـكه جامي به اعتقاد وي در بـاب مواثيـق و نيـز نبـوت و ولايـت اشـاره مـي       
گـري وي سـخن   و قاضـي نـوراالله شوشـتري از شـيعه بـودن و حروفـي      )432الانـس، ص 

در خـلال شـرح احـوال    روضـات الجنـات  صـاحب  )2/76مجالس المـؤمنين،  (.گويدمي
كند كه اطلاق اسـم  الدين كبري ضمن يادي از سعدالدين حمويه، از قول او نقل مينجم

كـه  جـواهر الكنـوز  )7/137ضـات الجنـات،   رو.(ولي به غير دوازده امام صـحيح نيسـت  
هـاي سـعدالدين را بيـان    اي از انديشـه شرحي فلسفي بر سي رباعي سعدالدين است، پـاره 

نوشتة مستوفي قمي، به صدرالدين ابراهيم، فرزنـد و جانشـين   جامع مفيديدر 10.كندمي
)3/349جامع مفيدي، .(شودشيخ اشاره مي

نـام  محبوب الاوليـا و سجنجل الارواحاز دو كتاب از تأليفات سعدالدين، جامي تنها
در مصنّفات وي، سخنان مرموز و كلمات مشكل و ارقام و اشكال و «:گويدبرد و ميمي

و همانـا كـه تـا    .دواير، كه نظر عقل و فكر از كشف و حلّ آن عاجز است، بسـيار اسـت  
حـات الانـس،   نف(».ديدة بصـيرت بـه نـور كشـف منفـتح نشـود ادراك آن متعـذّر اسـت        

در .انـد در منابع ديگر نيز بـه پيـروي از جـامي تنهـا ايـن دو اثـر نـام بـرده شـده         )431ص
شايد بـه  .توان اطلاعات زيادي دربارة سعدالدين به دست آوردمجموع در اين منابع نمي

ريـاض  .(انـد گفتة عليقلي والة داغسـتاني از فـرط شـهرت او را نيازمنـد توصـيف ندانسـته      
)207الشعرا، ص

تـري دربـارة سـعدالدين بـه دسـت      توان اطلاعات بالنسبه كامـل از جمله كتبي كه مي
االله ابـن  هبـة الـدين ابوالفتـوح   ، تـأليف غيـاث  المريـدين مـراد اي است به نام آورد، رساله

ابن محمد ابن مؤيد حمويي، از نوادگان شيخ سعدالدين حمويه، بـه  11يوسف ابن ابراهيم
هـاي ديگـر شـامل حكايـاتي از سـوانح زنـدگي و احـوال        امـات زبان عربي، كه ماننـد مق 

غياث الدين ابوالفتوح، اين كتـاب را در كرمـان   .عرفاني و كرامات شيخ سعدالدين است
ق .هــ  741چون اين سـلطان در سـال   .به نام امير مبارزالدين محمد ابن مظفر نوشته است

فرزنـدش گرفتـار و سـپس    ق به دسـت .هـ759به حكومت يزد و كرمان رسيد و در سال 
ق تـأليف  .هــ  759تـا  741هـاي  توان حدس زد اين كتاب در فاصلة سـال ، مي12نابينا شد

.شده باشد
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اهميت كتاب
كه سـعدالدين حمويـه و طريقـت عرفـاني وي، در شـناخت تصـوف و       با توجه به آن

عرفان اسلامي اهميت خاصي دارد، ضـروري اسـت شـناخت دقيـق و جـامعي از وي بـه       
اين مقصود از طريق مطالعـة زنـدگي و شـرح احـوال، محـيط زنـدگي و نيـز        .ت آيددس

، مسـتقيم و غيـر مسـتقيم، مطالـب     مراد المريدينگردد و در افكار و عقايد او حاصل مي
باارزشي در باب رويدادهاي زندگي، احـوال و عقايـد شـيخ روايـت شـده اسـت كـه در        

ر اين زمينه، منبعي منحصر است به همـين  شود و آن ديك از منابع گذشته يافت نميهيچ
.دليل اين كتاب در مطالعات عرفاني اهميت زيادي دارد

هايي كه به وسيلة مريـدان يـا افـراد خانـدان     مانند ديگر مقاماتمراد المريديناگرچه 
ويژه كرامـاتي كـه از شـيخ    نمايي نيست، و بهمشايخ تصوف، نوشته شده، خالي از بزرگ

اي درآميخته است، اين موضـوع از ارزش كتـاب بـه عنـوان     يوسته با مبالغهكند، پنقل مي
ــ مطـالبي كـه    كه اشاره رفـت ـ چنانكاهد؛ زيراپژوهي نمييكي از منابع اصلي سعدالدين

در اين كتاب، دربارة زندگي سعدالدين و نيـز عـدة ديگـري از مشـاهير عرفـان اسـلامي       
از ديگـر مزايـاي ايـن كتـاب،     .نيامده استشود، در هيچ منبع ديگري به دستيافت مي

الـدين  عصر سعدالدين، مانند نجماطلاعات دست اولي است كه دربارة مشايخ بزرگ هم
به عـلاوه، عارفـان و عالمـان    .دهدعربي به دست ميالدين سهروردي و ابنكبري، شهاب

و چـه بسـا   شـود ها در كمتـر مأخـذي ديـده مـي    كند كه نام آناي را معرفي ميناشناخته
.هاي تصوف آن روز، محققان را ياري دهدروزي در معرفي حلقه

مراد المريدينگزيدة اطلاعات 
اي در شرح زندگي مشايخ خانـدان حمويـه   رسد كه مؤلف، مجموعهچنين به نظر مي

او براي مـا شـناخته شـده    مراد المريدينها اثري باقي نمانده و تنها تأليف كرده كه از آن
:شودكتاب با اين عبارت آغاز مي.است
و والملـة الكتاب الثالث في ذكر جد والدي شيخ الاسلام خاتم الاوليـاء سـعد الحـق    «

».الدين ابي المفاخر محمد بن المؤيد الحموي، سلام االله عليه
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آيا كتاب اول و ثـاني مؤلـف   .هاي پيشيني داشته است، بخشمراد المريدينبنابراين، 
وعاتي بوده است و احوال چه كس يا چه كساني در آنجـا گـزارش شـده    شامل چه موض

.است؟ با تأسف در حال حاضر از آن اطلاعي نداريم

راويان و منابع خبر
.انگيزد، مستند بودن روايات استاز عواملي كه اعتماد خواننده را بيش از پيش برمي

م از بزرگان مشايخ عرفان و كه او ه13مؤلف بيشتر از قول جدش يعني صدرالدين ابراهيم
شود كه وي صدرالدين از گفتار مؤلف آشكار مي.كندفرزند سعدالدين است، روايت مي

ايم، در شرح احوال شيخ هاي او، كه اثري از آن نيافتهابراهيم را ملاقات كرده و از نوشته
:كندآغاز ميزيرا بسياري از منقولات خود را با چنين عباراتي.سعدالدين بهره برده است

...و»...رأيت بخط جدي«، »...قال جدي«، »...بالفارسيةرأيتها بخط جدي كتبها «
بـرد  نام مي14الاجداد والاقاربروايةالمراد والمأرب من نهايةچنين ازكتابي با نام هم

كه جدش آن را در شرح حال خاندان حمويي تـأليف كـرده و در آن جمعـي از مشـايخ     
شيخ فخرالـدين معـين الاسـلام، كسـي اسـت      «:نويسدمثلاً مي.ام برده استاين طايفه را ن

(گويـد در باب او ميالمراد و المأربنهايةكه جدم در كتاب  ...چهـل و هشـتم   )شـيخ :
سبب اينكه نام او را در مشـايخ بنـي حمويـه ذكـر كـردم،      :گويدو جدم مي...:فخرالدين

بكـر الحسـن   الدين محمـد ابـن محمـد ابـن ابـي     اين است كه مادر او دختر عمر ابن جلال
)22مراد المريدين، ورق (».محمد ابن حمويه است

كند كه گويا او هم كتـابي دربـارة   در بعضي از موارد از قول پدرش چنان روايت مي
.سعدالدين حمويه تأليف كرده است

ف بـن  سمعت والدي شيخ الاسلام سعدالدين ابا المظفـر يوس ـ «، »رأيت بخط والدي«
»ــ روح االله روحهابراهيم

در معـدودي  .كنددر ساير موارد، معمولاً مؤلف، راوي حكايت را با دقت معرفي مي
گويد اين پوشد و تنها مياز حكايات به علت شهرت حكايت از ذكر نام راوي چشم مي

:بسيار مشهور است، مانند)با ذكر نام محل(حكايت در ميان اهالي آن منطقه 
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»...امرأةجوين أن ناحيةالتي يعرفها الخاص و العام من اهل المشهورةالحكايات من «
گـردد  كتاب با مقدمة كوتاهي در تعظيم قدر و بزرگداشت شيخ سعدالدين آغاز مـي 

:شودو پس از آن زندگي شيخ و رويدادهاي آن در چند باب بدين ترتيب بيان مي
الـدين ابـي   الـي أن وصـوله الـي شـيخ الاسـلام نجـم      و اوايل احواله الشريفةـ ذكر ولادته 

الجناّب المعروف بالكبري، قدس االله روحه 
ـ ذكر وصوله الي شيخ الشيوخ صدرالدين ابي الحسن ابن عمر ابن محمد ابن حمويـه  

ذلك كيفيةفي الموصل و 
، رضي االله عنهماالخلوةالدين و جلوسه عنده في ـ ذكر وصوله الي شيخ الاسلام نجم

لهوالوصيةو تلقين الذكر الخرقةالدين في اجازته له الباس ـ ذكر ما كتب الشيخ نجم
ـ حكايات يدلُّ علي صدقِ فراسته و كمالِ حدسه 

ـ حكايات يدلُّ علي اشرافه علي الخواطر و اطّلاعه علي الضمّائر
ـ حكايات يدلُّ علي مكارم اخلاقه و ميامن عطفه و اشفاقه

من المرضي ببركته أما في حيوته أو بعد مماتهجماعةٍعلي صحة ـ حكايات يدلُّ
تـأثر  بواسـطة مـن المنكـرين   بةِ طائفةٍنكمن الظاّلمينَ و هلاكة جماعةٍ ـ حكايات يدلُّ علي 

المشايخمخالفةو تغيرضميره المنير و ذم الخطيرةخاطره 
ليَ الموليـ حكايات يدلُّ علي كلمات توفي الي انه يرتحل من الدنيا و يقبل ع

چند باب اخير، شامل حكاياتي از كرامات شيخ است كـه بـراي نشـان دادن عظمـت     
.شأن و علو درجة وي نقل شده است

سپس به اختصار، سفرهاي شيخ و آثارش را كـه در ايـن سـفرها تـأليف كـرده، بيـان       
.آيدميكند و سخن وي با دعايي، به فارسي بر خلاف تمام متن به پايان مي

:گونه خلاصه كردتوان اينآيد، مياطلاعاتي را كه از اين كتاب دربارة سعدالدين به دست مي
احوال شخصي    .1

نام.الف
نام وي سعدالدين محمد ابن مؤيد حمويي ذكـر شـده اسـت كـه در سـاير منـابع نيـز        

.گونه استهمين
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ولادت.ب
ق، ميـان دو نمـاز   586الحجه سال ولادت شيخ را در شب سه شنبه بيست و سوم ذي

:كندمغرب و عشا ذكر مي
الثلثـاء  ليلـة ــ فـي   ـ رضـي االله عنـه  و قال الشيوخ في حقه ولد شيخ الاسلام سعدالدين«
سـت و ثمـانين و   سنة، بين صلوتي المغرب و العشاء، الحجةو العشرين من شهر ذي ةالثالث

».مائةخمس 
اي برخـوردار  ن دقتـي از صـحت قابـل ملاحظـه    پيداست كه ذكر تاريخ تولد بـا چنـي  

.اين سال را فصيح خوافي براي تولد شيخ آورده است.است
از قـرآن زادگاه وي بحرآباد است كه پس از گذراندن دوران كودكي و ياد گـرفتن  

.آن جا به نيشابور رفت
تحصيلات.ج

ت، اطلاعـات  دربارة تحصيلات سعدالدين كه در هيچ منبعي ذكري از آن نشـده اس ـ 
:دهد كه فهرست آن بدين شرح استجامعي به دست مي

15در بحرآبادقرآنـ يادگيري 

و معـين الـدين جـاجرمي   ـ ورود به مدرسة سلطانية نيشابور، و حضور در محضر امام
كسب مقامي ممتاز و تبحر در انواع علوم و مباحثه بـا گروهـي از حنفيـان بـا اجـازة امـام       

.الدينمعين
ــه خــوارزم، مركــز حكومــت خوارزمشــاهيان و حضــور در محضــر شــيخ   ـــ رفــتن ب

و تلمذ در نزد او و جلب توجه و عنايت خاص شيخ در حالي كـه  16الدين خيوقيشهاب
!الدين بيش از يكصد وپنجاه فقيه حاضر بودنددر مجلس درس شيخ شهاب

سفرها.د
.تحصيلـ سفر به نيشابور پس از پشت سر گذاشتن دوران كودكي براي

الـدين  ق براي درك مجلس شيخ شهاب.هـ 605ـ سفر از نيشابور به خوارزم در سال 
.خيوقي و آموختن علوم روز

.ق.هـ 607ـ بازگشت به بحرآباد در سال 
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ـ سفر از بحرآباد به شـام و مسجدالاقصـي كـه در آن روز سـفري از شـرق بـه غـرب        
.جهان اسلام بود

.قرآنمدينة منوره و مجاور شدن در آنجا و حفظ ـ سفر از شام به مكة معظمه و
.نشيني در حضور اوالدين كبري و چلهبازگشت به خوارزم و پيوستن به مريدان نجمـ

ـ سفر دوباره به شهرهاي مختلف شام از جمله دمشق و نيز بيت المقـدس و ديـدار بـا    
.عربيالدين عمر سهروردي و ابنشيخ شهاب

17بادـ بازگشت مجدد به بحرآ

.ق649وفات در سال .ه
ق، 649، شيخ، شب شنبه، هجـدهم مـاه ذي الحجـه، سـال     مراد المريدينبنا بر نوشتة 

نفحـات  جـامي در  .اي كه اكنـون مـدفن اوسـت، درگذشـت    در بحرآباد در همان حجره
)433ص.(آورده است650، روز و سال وفات شيخ را عيد اضحي، سال الانس

بوالفتوح، شيخ هنگام وفات به شيخ عزالـدين قزوينـي تكيـه    الدين ابه گفتة غياث
ا  «در آية .خواندكرده بود و سورة مائده را مي وأَنزَلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ مصدقًا لِّمـ

ا    بينَ يديه منَ الْكتَابِ ومهيمنًا علَيه فَاحكُم بينَهم بِما أَنزَلَ اللّه ولاَ واءهم عمـ تَتَّبـِع أَهـ
رسيد، نفسـش قطـع شـد و بـه جـوار      »حق«چون به واژة )48/مائده(»جاءك منَ الْحقِّ

.رحمت حق پيوست

طرح آرا و عقايد .2
تـوان يافـت   در باب آرا و عقايد شيخ، مطالب قابل توجهي را در خلال حكايات مـي 

از جملـه  .تـري از سـعدالدين سـودمند افتـد    تواند در به دست آورن شناخت دقيقكه مي
....، خروج خاتم الاوليا، اسم اعظم وقرآنعقيدة وي دربارة تأويل و تفسير 

هـاي سـلوك   توان با نحوة معاملات و شـيوه همچنين در ضمن حكايات به خوبي مي
نشيني، توكل در مسافرت، انقطـاع وي از ظـواهر و روي آوردن   وي مانند چگونگي چله

.وم اسلامي، تحمل گرسنگي و جوع آشنا شدبه عل
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)استادان، معاصران و شاگردان(معرفي مشايخ.3
در اين كتاب، گروهي از مشايخ هريك به وجهي حضور دارند و در باب هـر كـدام   

:انداينان چند گروه.توان يافتاطلاعاتي مي
:اندها نام برده شده است، اين گروهاستادان شيخ كه از آن.الف

.ها به تحصيل پرداختالدين خيوقي كه نزد آنالدين جاجرمي و شهابـ معين
ـ شيخ الشيوخ صدرالدين ابوالحسن ابن عمر ابن محمـد ابـن حمويـه كـه پسـرعموي      

اين شيخ، شيخ خرقـة  .پدرش بود و سعدالدين در مسجدالاقصي از دست او خرقه پوشيد
.سعدالدين است
ق، چهل روز سعدالدين را در خلـوت نشـاند   616رسال الدين كبري كه دـ شيخ نجم

.و او را به مقام مقربّان رساند و بر وي خرقه پوشاند و برايش اجازه نوشت
كه در ميان نزديكانش بيش از همـه بـه   )ق632ـ 539(الدين سهرورديـ شيخ شهاب

.آيدسعدالدين توجه داشت و شيخ ذكر سعدالدين به شمار مي
الدين كبري به عنـوان شـيخِ سـعدالدين    احوال شيخ، تنها از شيخ نجمدر تمامي منابع
.نام برده شده است

:مريدان.ب
الـدين  هـا آمـده اسـت، نجـم    از جمله مريدان شيخ كـه در ايـن كتـاب مكـرر نـام آن     

ــن      ــاني، زي ــاط ارغي ــد خي ــي، محم ــدين قزوين ــوب، عزال ــدين محمــود وراوي،  زرك ال
ظهيرالدولـه خسروشـيري، محمـد دهسـتاني، علـي دوسـتي و       الدين موفق ادكاني، شمس

اند و دربارة هيچ يك اطلاعي توان نام برد كه افرادي ناشناختهالدين را ميخادم او سيف
نوشتة علاءالدولة چهل مجلسنام برخي از آنان، مانند علي دوستي، در .در دست نيست

اين نكتـه بسـيار جلـب توجـه     در اينجا )125چهل مجلس، ص.(شودسمناني نيز ديده مي
كند كه مؤلف بـا آنكـه عـدة زيـادي از مصـاحبان و شـاگردان سـعدالدين را معرفـي         مي
شـود، نـامي   كند، از عزيز نسفي كه به عنوان يكي از مريدان خاص شيخ شـناخته مـي  مي

.نبرده است
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آثار و تأليفات.4
ها در ايـن كتـاب   ف آنفهرست كاملي از تأليفات سعدالدين همراه زمان و مكان تألي

ظهـور  ماننـد  (هـا شود و شامل كتـاب تعداد اين آثار به سي و دو اثر بالغ مي18.آمده است
وجـدان الام فـي شـرح اللهـم    ، لقمان فـي معـالم الانسـان   حكمة، التوحيد في نور التجريد

رياسرار البـاري فـي نغمـات القـا    ، الاحصاء في علم الاسماء الحسنيمانند (ها، رساله...)و
الـدين احمـد ابـن العزيـز، اجـازة روايـت بـه امـام         اجازه به قاضـي كمـال  (هاو اجازه...)و

الـدين طبيـب   بكـر مقـري جـاجرمي، اجـازه بـه امـام شـرف       الدين ابوعلي ابـن ابـي  شمس
محبـوب  و سـجنجل الارواح گفتـه تنهـا از   در حالي كـه در منـابع پـيش   ....).جورندي و

.ي وي نام برده شده استالاوليا

خاندان حمويه.5
مؤلف در اين كتاب، اطلاعات ارزشمندي دربارة خاندان خود يعني خانـدان حمويـه   

:كند كه مجملي از آن بدين قرار استارائه مي
معرفي افراد سرشناس و شاخص و تأثيرگذار خانـدان حمـويي، آثـار و تأليفـات ايـن      

ها،كرامـات و وقـايع   ران آنهـا، مصـاحبان و معاص ـ  خاندان، تبيين سلسله نسب عرفاني آن
530:م(19ابو عبداالله محمد ابن حمويـه ةالسنمثلاً در معرفي جمال .هابرجستة زندگي آن

سـلوة جد اعلاي وي كه نسبت حمويي اين خاندان به نام اوسـت، روايتـي از كتـاب    )ق
آورده اسـت كـه در   الطـالبين سـلوة جدم در كتـاب  :گويدكند و مياو نقل ميالطالبين

بودم و او از جملـة اوليـاي   )ق476:م(ابتداي امر مدتي نزد شيخ محمد ابن علي سهلكي
وي راوي حديث بود و تصانيف فراواني در باب صوفيان دارد كه از جملـة آن  .خداست

هـا روايـت   است كه در آن گروهي از ايشان را نام برده و دقـايقي را از آن طبقات الاوليا
يخش، ابي عبداالله الداسـتاني، معـروف بـه شـيخ المشـايخ خـتم       كرده و كتاب را به نام ش

همچنين يكي از ديگر مشايخ خاندان حمويي، يعنـي صـدرالدين ابوالحسـن    .كرده است
كند و نسـبت خرقـة او را بـه    عمر ابن محمد ابن حمويه، شيخ خرقة سعدالدين را ذكر مي

يسـد كـه در نسـبت    نورساند و سپس دربارة نسبت خرقة معـروف مـي  معروف كرخي مي
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بيشتر محدثين نسبت خرقة او را بدين صـورت بيـان   .خرقة معروف كرخي اختلاف است
از مولايش علـي ابـن موسـي الرضـا، او از پـدرش موسـي كـاظم، او از پـدرش         :كنندمي

ــدرش       ــدين، او از پ ــن العاب ــدرش زي ــاقر، او از پ ــد ب ــدرش محم ــادق، او از پ ــر ص جعف
اميرالمؤمنين علي ابن ابي طالب و او از خاتم انبيا، صلوات اميرالمؤمنين حسين، او از پدر

گروه ديگري بر ايـن باورندكـه معـروف كرخـي از دسـت داوود طـايي خرقـه        .االله عليه
طالـب،  پوشيد و او از حبيب عجمي و او از حسن بصري و او از اميرالمؤمنين علي ابن ابي

20.عليه السلام

مشايخ و استادان عرفاني.6
بر اطلاعاتي كه دربارة سعدالدين در اين كتـاب آمـده اسـت و در سـاير منـابع      علاوه
تـوان  شود، در باب بسياري از مشايخ بزرگ اطلاعات قابل تـوجهي در آن مـي  ديده نمي

:انداز جمله مشايخي كه با سعدالدين ديدار داشته.يافت
الدين كبرينجم.الف

الـدين  تعـداد شـاگردان نجـم   .ه اسـت نجم الدين كبري، شيخ خلوت سـعدالدين بـود  
)427ص(نفحـات الانـس  دوازده نفرند ولي جـامي در  )670ص(تاريخ گزيدهكبري در 

مـراد  در .انـد گويد كه برخي از آنان يگانـة جهـان بـوده   مي»بسيار«تعداد مريدان شيخ را 
الدين سيصـد مريـد داشـته اسـت و هنگـامي كـه از او       آمده است كه شيخ نجمالمريدين

گويـد سـعدالدين حمويـه و    پرسند كـدام يـك بـر ديگـران پيشـي گرفتـه اسـت، مـي        مي
همچنـين از او روايـت   .اسـت »سـاير «و عزالـدين  »طـاير «عزالدين رازي؛ امـا سـعدالدين   

تعالي هستند ولي سـعدالدين مطلـوب   همة سالكان طالب خداي«:اند كه گفته استكرده
».است

وشته و در آن نسبت خرقة خود را ذكر كـرده، بـه   اي كه شيخ براي سعدالدين ناجازه
21»الـدين كبـري  دو رسالة عرفاني از شيخ نجـم «در .طور كامل در اين كتاب آمده است

اي از كلمـات قابـل خوانـدن    كه به چاپ رسيده، متن اين اجازه روايـت شـده ولـي پـاره    
.ا راهگشـا باشـد  ه ـتواند در رفع اين دشواريميمراد المريديننيست كه متن موجود در 
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، از )ق606:م(الـدين، شـيخ خرقـة خـود را اسـماعيل قصـري      در اين اجـازه، شـيخ نجـم   
طور نسـبت خرقـه را تـا كميـل ابـن زيـاد و       اصحاب ابونجيب سهروردي، معرفي و همين

.كندبيان مي)ع(حضرت علي
ق و درگذشتش را در.هـ 540الدين را درسال مؤلف در اين كتاب، ولادت شيخ نجم

گويـد در مشـيخة شـيخ    و مـي 22كندق در حوالي خوارزم در فتنة تاتار بيان مي618سال 
الـدين  هـم آمـده اسـت كـه شـيخ نجـم      )ق576:م(الدين نام ابوطاهر سلفي اصفهانينجم

آن روز طـلاب حـديث از   .ق به ديدار او كه در اسكندريه مقيم بـود، رفـت  573درسال 
الدين تـاريخ ولادت ابوطـاهر را از قـول    شيخ نجم.درفتنمشرق و مغرب به حضور او مي

افزايد كه چهار سال پس از اينكه او را تـرك كـردم،   گويد و ميق مي472خود او سال 
23الدين كبريتأليف نجم»اللائملومةالي الهائم الخائف من رسالة«همچنين از .درگذشت

.كندب نقل ميبرد و حكايتي در باب خواطر شيطاني از اين كتانام مي
شود، شـيخ الاسـلام   ها نام برده ميالدين كبري كه از آناز ديگر شاگردان شيخ نجم

الـدين جيلـي و شـيخ    الدين باخرزي، شيخ الشيوخ مجدالدين بغدادي، شـيخ جمـال  سيف
.توان نام بردرا ميالدين رازينجم

الدين باخرزيسيف.ب
خرزي و چگــونگي روي آوردن او بــه الــدين بــادر ايــن رســاله، ابتــداي حــال ســيف

بنا بر آن، وي در ابتدا اهل علوم ظـاهر و مجـالس وعـظ بـوده و     .شودطريقت روايت مي
آورد و ميـان آن دو  الـدين مـي  سعدالدين به اشارت شيخش او را به حلقـة مريـدان نجـم   

الـدين هـر   در هنگام مفارقت شيخ سـعدالدين از سـيف  .دوستي و اخوت تمام برقرار شد
:شيخ سعدالدين اين رباعي را نوشت.يك بر ظهر كتاب، شعري نوشت

ــزوجِ  ــا ك ــةٍكُنَّ ــي حمام ــةٍف ـــِّعينَ  أيك ــحةٍمتـمتـ ـــابٍبصـ و شبــ
ــاً   ــا متفرقـ ــانُ عليهمـ ــلَ الزَّمـ 24انَّ الزمــانَ متفـــرقُ الاحبــــاب  دخـ

يعربالدين ابنمحيي.ج
خوانيم حاكي از اينكـه  حكاياتي در اينجا مي)ق638:م(عربيالدين ابندربارة محيي

عربي براي سعدالدين ارزش زيـادي قائـل   سعدالدين اولين بار در دمشق به او رسيد و ابن
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هـاي مريدانـه   اگـر ايـن سـخنان از نـوع داوري    .دانستتر ميبوده و او را از خود شايسته
از جملــه شــاگردان .ميــان آراي دو شــيخ را قابــل تصــور دانســتنباشــد، بايــد موافقــت

ها نام برده، صدرالدين قونوي و شيخ اسماعيل سودكين هستند كـه  آنالدين كه از محيي
)8ورق .(داشته استها را گرامي ميسعدالدين نيز آن

الدين سهرورديشيخ شهاب.د
ايخي است كه در اينجا بـه  الدين، شيخ ذكر سعدالدين، يكي ديگر از مششيخ شهاب
بنا بـر نقـل ايـن كتـاب، سـعدالدين در شـام مـدتي تحـت راهنمـايي          .شودحرمت ياد مي

الدين به تصريح مؤلف در رجـب  ولادت شيخ شهاب.الدين سهروردي بوده استشهاب
.ق بوده است632ق و وفاتش در محرم سال 538سال 
الدين علي لالارضي.ه

الـدين  رود، رضـي ر اين كتاب از ملاقات شيخ با او سـخن مـي  از ديگر بزرگاني كه د
تعـارض ميـان مريـدان    .مريـد مجدالـدين بغـدادي اسـت    )ق643يا 642متوفي(علي لالا

مجدالدين بغدادي از جمله علي لالا با فرزندان حمويي همواره مطرح بـوده، ولـي شـيخ    
الـة جسـتجو در تصـوف    دنب(اي در اين تعارض نداشته استسعدالدين نقش قابل ملاحظه

آمده است كه در ميـان ايـن دو كـدورتي بـود، امـا بـا       مراد المريديندر )114ايران، ص
.ديداري كه روي داد، اين كدورت به دوستي بدل شد

ها نام برده شده، اوحدالـدين كرمـاني   از ديگر عارفان بزرگي كه در اين كتاب از آن
.با آنان همراه بوده استالدين ابهري هستند كه شيخ در سفر حجحجةو 

شان با ها در زمان كودكيالدين و عطاملك جويني و ديدار آنهمچنين دربارة شمس
.شود، حكاياتي خواندني نقل شده استشيخ و سپس حوادثي كه بر عطاملك وارد مي

كنـد،  ها نقل مياز خواص صوفيان كه گاهي به مناسبت مطلب، حكايات يا سخناني از آن
ي دقاق، عبدالكريم قشيري، سهل ابن عبـداالله تسـتري، ابـوبكر شـبلي، ابـراهيم خـواص،       ابوعل

.مولتاني هستندبهاءالملةابوعبدالرحمن سلمي، ابي عبداالله خفيف و حسيني هروي مريد 
يـاد  »مبارك الانفـاس و مهـذب الاخـلاق   «در ميان شاعران فارسي از سعدي با عنوان 

االله جـاجرمي بـا او ديـدار داشـته     الدين فضلبه نام شمسكند كه يكي از مريدان شيخ مي
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مراد المريـدين،  (بردالدين سعدي شيرازي نام ميبه علاوه از سعدي با عنوان مصلح.است
كه با توجه به اختلاف روايت دربارة نام و لقـب شـيخ و نزديـك بـودن زمـان      )42ورق 

.ه باشدتواند قابل توجتأليف كتاب به زمان سعدي، اين نكته مي
گويـد بـا   الدين قمري است كه دربارة او مياز ديگر شاعران معاصر سعدالدين، سراج

رفتـار او  .وجود لطافت طبع به شرب خمر مشهور بود و به مشايخ اوليا اعتقـادي نداشـت  
اش بـه  سبب ناراحتي شيخ گرديد و سرانجام به سبب رفتار نادرستش شب هنگام در خانه

)40، ورقهمان(25.قتل رسيد
فوايد زباني

متن كتاب به زبان عربي اما عبارات پاياني به زبان فارسي است، به سبك نثـر مصـنوع   
:و با چنين عباراتي

....گشاي همه تواي گره!اي خداي همه تو« صراف نقـود علـوم، وصـاف اوصـاف     !
معقول و معلوم، صاحب نصاب جوهر نباهت و مالك رقاب كشور فقاهت، امام شـافعي، 

والـذي اوتـوا العلـم    "و اصحاب كرام و اسلاف عظام ايشان را در معارج جنات و مدارج 
».عزيز و مكرم دار)11/مجادله("درجات

كتاب را با عبارتي به پايان برده كه به سخنان منسوب به خواجه عبداالله انصاري بسـيار  
:همانند است

ايـت  مـايي كـه چـه آورده   ايت، هبا شـويم و اگـر خطـاب فر   اگر پرسي كه چه كرده«
رسوا شويم، به اكرامت مگير كه پاي گريز نداريم، به انعامت درپذير كه جـاي دسـتاويز   

».نداريم
اي به شيوة كتاباشاره

به زبان عربي تأليف شده، سـياق عبـارات آن بيشـتر بـر اسـاس      مراد المريدينبا آنكه 
اي فارسـي آورده  بـي، واژه اي مـوارد بـين عبـارات عر   زبان فارسي است و حتـي در پـاره  

به نظـر  .»بلده«به جاي »شهر«، يا كاربرد واژة )دارآفزين(باغبان، باغ، داربزين:است مانند
هاي عربي و سياق فارسي عبـارات بـه   هاي فارسي در ميان عبارترسد استفاده از واژهمي

.اين سبب است كه مؤلف احتمالاً تعلقي به بعضي از كلمات فارسي دارد
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ويدادهايي كه دربارة كرامات شيخ است، مانند ساير متـون عرفـاني بـه زبـاني سـاده      ر
وي است كـه  روايت شده ولي رواياتي كه از قول شيخ نقل شده، شرح تجربيات عرفاني

در ايـن تجربيــات،  .بهــره بـرده اســت جنبـة سوررئاليســتي دارد و از زبـان تمثيــل و نمـاد   
.كه مرز خيال و واقعيت در آن نامشخص اسـت شود حوادث و رويدادهايي توصيف مي

كنـد كـه خـداي    اي است كه شخص صـاحب تجربـه احسـاس مـي    تجربة عرفاني، تجربه
يگانه را تجربه كرده و آن خدا غير از خود او بوده است و گاهي احساس صاحب تجربه 
به صورت يگانگي همه چيز و فقدان هرگونه غيريت و تمايز واقعـي اسـت و حتـي ميـان     

»تجربـة عرفـاني  «اين احسـاس يگـانگي را همگـان    .كندد و حق تمايزي احساس نميخو
ين ن ـهـايي از چ ونـه ماسـت و ن ثـرات و كمح ـز بـه صـورت   آمي ـحـدت تجربـة و .اندناميده

همـه حود با خداوند، ماي همة موجودات، اتحانگاريكة يجربت:د ازناعبارتهايي جربهت
ــرك ــات و تث ــاهجرب ــاره philosophers.(ي يكتاانگ and religious, p. ــع )65 در واق

داننـد معنـي مـي  ها تمييز ميان امـر خيـالي و امـر واقعـي را بـي     طور كه سوررئاليستهمان
ــا تجــاربي كــه بســياري از صــوفيان نقــل مــي )31تصــوف و سوررئاليســم، ص( ــد ي كنن

ريافـت  اي اسـت كـه د  يابد، بـه گونـه  مكاشفاتي كه در آن عارف با باطن عالم ارتباط مي
تواننـد دريابنـد   اند، دشوار است و نميآن براي كساني كه چنين عوالمي را درك نكرده

ــايع در چــه وضــعيتي روي داده اســت  ــن وق ــدني .اي ــات توصــيف نادي ــن تجربي ــا و اي ه
هـايي از ايـن دسـت تجربيـات در     نمونـه .هايي است كه ماوراي عالم حس اسـت ناشنيده

انـي رأيـت فـي العشـر     «:ده است، ماننـد حكايـت زيـر   از قول شيخ ذكر شمراد المريدين
في ميله مـن اعمـال طبرسـتان أنّ    مائةستتسع و أربعين و الـآخرة سنةالاخير من جمادي 

االله الحق، جلّ و عزّ، التقاني في طريـق فتضـرعّت بـين يديـه كـلّ التضـرع و أقسـمت بمـا         
ع حتيّ خفت مـن االله، تعـالي،   حضر لي من القسم أن يغفر لي و يعفو عنيّ و طولت التضرّ

بعـد  مـرةًّ ثم عددت اليـه و عملـت هـذا    ساعةًفسكت عنه .الطلبشدةالتضرع و كثرةمن 
فعلمّني االله تعـالي دعـاء ترجـع معنـاه الـي قـولي بحـقّ الامهـات و         .أخري الي أن عجزت

لـك  فقلت و أقسمت عليه بمـا علّمنـي االله، تعـالي، فقـال عفـوت لـك و غفـرت        .الاولاد
ثـم  .فقلت اللهّم اشهد.قال ذلك سراًّ فطلبت منه أن يقول جهراً ففعل وقال صريحاً.عنك
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فرأيـت أن الحـق،   .أردت أن أرجع فقال واحد ان الحقّ، جلّ و عزّ، يحب أن تكون عنده
ة جلّ و عزّ، أخذ بيدي فسجدت له و أتضرّع وأدعـو للمسـلمين و أقـول اللهـم اغفـر       لامـ

محمـد، صـلي االله عليـه و    أمةمحمد، اللهّم و أصلح سـيئات  أمةسيئات محمد، تجاوز عن
سلمّ، و رأيت أن قدم الحقّ فوق رأسي و بقدر المد يجتمع في فمي شيء مثل الرّمل حتيّ 

ايـن تجربـه يكـي از والاتــرين    )11مرادالمريـدين، ورق  (».امـتلأ فمـي منـه، فرميـت منــه    
ربيات ديگري نيز از قول شيخ نقل شده است؛ ماننـد  تج.تجربيات عرفاني ذكر شده است

اينكه حجرالاسود بر روي شيخ كه در حال طواف بوده، شـكافته شـده و صـورتش وارد    
گويد كـه  در جايي از قول شيخ مي.ديوار كعبه گرديده و اذكاري به او تلقين شده است

پيوسـته از  ديده است نفسش به صورت دودي از جسم او خـارج شـد و شـيطاني اعـرج،     
شـده، شـيخ بـا او مجاهـده     كرده و چون به وي نزديـك مـي  اي دور او را دنبال ميفاصله

.كرده استگريخته و از دور به سمت شيخ سنگ پرتاب ميكرده و آن شيطان ميمي
اگر چه غالباً حكايات، روايات و احاديث در اين كتاب، از قول روايان اسـت و ايـن   

رسـد كـه برخـي    معتبر و مستند گردانـد، ولـي چنـين بـه نظـر مـي      تواند مطالب را امر مي
د حكايتي مبني بر اينكـه قطـب زمـان    مانن.حكايات ساخته و پرداختة معتقدان شيخ باشد

فرستد و شيخ آن مشكل اي نزد شيخ ميشود و فرستادهاي دچار مشكل ميدر حل مسئله
شـود، در  أن مشـايخ نقـل مـي   چنين حكاياتي كه براي نشان دادن علـو ش ـ .كندرا حل مي

شود و اين كتاب نيز در اين زمينه هماننـد سـاير متـون مشـابه     بيشتر متون عرفاني ديده مي
پـردازد و هـر كـدام از    البته مؤلف تنها دربارة سـعدالدين بـه مـدح و تمجيـد نمـي     .است

طـور كلـي   كنـد و بـه   اي از فضايل ايشان را بيان ميبرد، پارهبزرگان و علما را كه نام مي
.كندها را برجسته و از بدگويي دربارة مخالفان خودداري مينيكي

هاي نسخهويژگي
اي منحصر به فرد شناخته شده است كه اصل و ميكرو فـيلم  نوشتهاز اين كتاب، دست

ايـن نسـخه   .شـود در كتابخانة مركزي دانشگاه تهـران نگهـداري مـي   6835آن به شمارة 
ون ذكر نام كاتب است كه بنـا بـر يادداشـت صـفحة اول در فاصـلة      برگ و بد57شامل 
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ميان نماز جمعه و چاشتگاه روز سه شنبة بعد از آن، يعني طي چهـار روز، در مـاه شـعبان    
خــط آن بســيار ناخوانــا و در بعضــي .و در شــهر نيشــابور كتابــت شــده اســت833ســال 

26.صفحات حاشيه مخدوش گرديده است

:هانوشتپي
.7ـ5، صبيان التنزيل:ك.ي تفصيل ربرا.1
اي است از نام احمد كه نام جد چهارم سعدالدين است كـه ايـن   حمويه گويا مصغرگونه.2

)112دنبالة جستجو در تصوف ايران، ص.(خاندان به او منسوب هستند
كنــد و معمــولاً پــس از طــرح آرا و نســفي از حمويــه بــا عنــوان شــيخ المشــايخ يــاد مــي .3

ــه ــاانديش ــين آن  ه ــرح و تبي ــه ش ــعدالدين ب ــي ي س ــا م ــردازده ــل،  :ك.ر.(پ ــان الكام الانس
)246ـ245؛ مقصد اقصي، ص237ـ236؛ كشف الحقايق، ص322ـ320ص
ترين شاگردان سعدالدين كـه  يكي از برجسته)محمد جويني(محمد ابن احمد ابن محمد.4

دانيم كه چند سالي ا ميدربارة او تنه.نامي از وي در منابع شناخته شدة تصوف نيامده است
در اواخر حيات شيخ، نزد او به سير و سلوك پرداخت و از او اجازة ارشـاد گرفـت؛ و جـز    

.آيداطلاعاتي دربارة او به دست نميمقاصد السالكيناين از ديباچة 
در اين مجموعه، [276، جمع و تصحيح نجيب مايل هروي، صهاي پيراين برگه:ك.ر.5

.]آمده استمقاصد السالكينكوتاه از جمله متن چند رسالة
.257ـ 256و 172، 101، صچهل مجلس:ك.ر.6
.54، صكاشف الاسرار:ك.ر.7
كنـد و وفـات وي را در   ، سعدالدين را در مشايخ عهد هولاكو ذكـر مـي  تاريخ گزيدهدر .8

ولاكـو در  آيـد ولـي ذكـري از آمـدن ه    به ايران مي651هولاكو در سال .داندمي658سال 
مـراد المريـدين  همچنين تمامي منـابع و نيـز   .نيامده استمراد المريدينزمان سعدالدين در 

بـه  658رسـد سـال   بنـابراين بـه نظـر مـي    .دانندرا سال وفات سعدالدين مي650يا 649سال 
.عنوان سال وفات شيخ نادرست باشد
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، مجالس المؤمنين؛ 2/303،هفت اقليم، 365، صحبيب السير؛ 101، صمجالس العشاق.9
ريـاض  ؛ 7/137، روضـات الجنـات  ؛ 207، صريـاض الشـعرا  ؛ 3/349، جامع مفيدي؛ 2/76

.340، صطرائق الحقائق؛ 144، صالعارفين
معـروف بـه داعـي    )ق810:م(نوشتة محمود واعظ ابن حسن ابن الحسينجواهر الكنوز.10

حســن ابــن قاســم معــروف بــه داعــي  الــي االله و شــاه داعــي از ســادات بازمانــدة ابومحمــد 
، 3معـارف، سـال   .(است و مدتي در خدمت شاه نعمت االله بوده اسـت )ق316مقتول (صغير

)80، ص3شمارة 
را كـه  نگارستانالدين، معين.الدين جويني استيوسف ابن ابراهيم استاد و شيخ معين.11

.شناخته شده، به نام او نوشته استگلستاناولين تقليد از  
)كنـد كه حافظ از او با عنوان محتسب ياد مي(براي اطلاع از زندگي سلطان مبارزالدين.12

.137ـ 125، صتاريخ عصر حافظ:ك.ر
صدرالدين ابراهيم فرزند سعدالدين حمويه است كه با تزويج دختر عطاملك جويني به .13

دسـت او  غـازان خـان و صـدهزار تـن بـه     703در سـال  .آن خاندان منسوب و مربـوط شـد  
)114جستجو در تصوف ايران، ص.(مسلمان شدند

.نامي از اين كتاب نيامده استكشف الظنوندر .14
.852، صنفحات الانس:رك.15
الدين خيوقي، فقيهي مبرز و دانا بر مذهب شافعي بود و سلطان در امـور مهـم بـا    شهاب.16

ق بـه همـراه پسـرش    618در زمـان حملـة مغـول بـه خـوارزم درسـال       .كردوي مشورت مي
الـدين  سـيرت جـلال  .(الدين كشته شد و در نسا در مزاري به نام ميل جفته مدفون اسـت تاج

)78ـ 71منكبرني، ص
ق ذكـر شـده   .هــ  641بازگشت سعدالدين به بحرآباد در وقايع سال مجمل فصيحيدر .17

)2/263مجمل فصيحي، .(است
 ـ 14، ص»المصباح في التصـوف «مقدمة :ك.لدين، ربراي اطلاع از فهرست كامل آثار سعدا.18 .18ـ
جد چهارم سعدالدين، از مشايخ و علماي عصـر  )ق530:م(ابوعبداالله محمد ابن حمويه.19

.كـرد عين القضات او را در رديف امام غزالي و برادرش، شيخ احمد تلقي مـي .خويش بود
دنبالة جستجو در .(كردحديث ميبه گفتة ابن اثير هم صوفي اهل كرامات بود و هم روايت

)112تصوف ايران، ص
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:نسبت خرقة معروف كرخي به اين صـورت در منـابع ديگـري نيـز آمـده اسـت، ماننـد       .20
ــان ــهروزبه ــة؛ 185، صنام ــاحينروض ــارف؛ 86و 85، صالري ــر المع ــق ؛ 1/249، بح طرائ

.2/83، الحقائق
.ن چاپ شده استاين دو رساله به اهتمام و تصحيح حسين بدرالدي.21
ق 618ق و 540هاي الدين كبري در تمامي منابع سالدربارة سال ولادت و وفات نجم.22

.ذكر شده است و تنها مورد اختلاف نظر در تعداد شاگردان شيخ است
.اين كتاب به تصحيح و توضيح توفيق سبحاني توسط انتشارات كيهان منتشر شده است.23
گـردآوري  المصـباح فـي التصـوف   عة رباعيات شيخ كه در مقدمة اين رباعي در مجمو.24

.شده نيامده است
ها متفاوت است و در الدين قمري روايتبا توجه به اينكه دربارة زندگي و مرگ سراج.25

.ها علت درگذشت وي نيامده، اين حكايت دربارة او قابل توجه استهيچ يك از تذكره
.يح و ترجمه استاين كتاب اكنون در دست تصح.26
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